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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصهی اقوال مطرح در بحث (مرحوم شیخ)

بحث در این بود که وجه تقدیم خاص بر عام چیست؟ اولین نظر، نظر مرحوم شیخ انصاری (اعل اله مقامه الشریف) بود.
خلاصهی نظر شیخ این شد که بنا بر اینه اصالة العموم را به اصالة عدم القرینه ارجاع بدهیم، اگر خاص قطع بود بر عام
ورود دارد و اگر ظن بود بر عام حومت دارد. اما اگر اصالة العموم را از باب ظن نوع بدانیم خاص مطلقا ورود دارد.

مرحوم شیخ در کنار این نظریهشان فرمود اگر خاص ظن الدلاله باشد با عام تعارض مکند اعم از اینه خاص قطع السند یا
ظن السند باشد.

عرض کردیم شیخ در بعض از موارد قائل به ورود، بعض موارد قائل به حومت و در بعض از موارد هم قائل به تعارض
است. ولو به قول مرحوم نائین شیخ در ی جای فقه هم مسئلهی تعارض بین خاص و عام را مطرح نرده و همه جا خاص را
مقدم کرده. اما مبنای اصولاش این است که یمن أن یقع التعارض و روی این مبنای اصولشان باید در فقه داریم خاص را

که غالباً ظن الدلاله اعم از اینه سندش قطع یا ظن باشد را معارض با عام قرار دهیم.

مر اینه بوئیم مراد مرحوم شیخ از قسمت آخر کلامشان ـ لو کان الخاص ظاهراً ـ ظن نوع است. یعن روی مسل ظن
نوع اگر خاص ظنّ الدلاله شد با عام تعارض مکند به بیان که حجیت عام و خاص از باب ظن نوع است لذا با هم تعارض

مکنند فرق نمکند سند خاص قطع یا ظن باشد. اما مبنای اصل شیخ اصالة عدم القرینهای است و در نتیجه بین مبنای
شیخ در اصول و فقه هیچ تحافت نیست.

خلاصهی اقوال مطرح در بحث (مرحوم آخوند)

آخوند معتقدند که اگر خاص نسبت به عام اظهر یا نص باشد بر عام مقدم است چون خاص قرینه برای تصرف در عام است
اما قرینیتش در جای است که اظهر یا نص باشد. روی مبنای آخوند هم اگر خاص از نظر ظهور دلالتش با دلالت عام یسان

بود، باید تعارض واقع شود و فرق بین اینه سند قطع یا ظن باشد هم نیست.

(مرحوم نائین) خلاصهی اقوال مطرح در بحث

مرحوم نائین مگوید خاص در تمام موارد ‐ظن الدلاله، قطع الدلاله، قطع السند، ظن السند‐ بر عام حومت دارد. فقط
در جای که خاص از حیث دلالت و سند قطع شد، برخلاف شیخ که قائل به ورود شدند، ایشان م فرمایند از باب تخصص
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است. حرف نائین این است که اصالة الظهور در خاص بر اصالة الظهور در عام حومت دارد لذا مقدم است. طبق مبنای
ایشان فرق نمکند خاص اظهر از عام باشد یا نباشد، نص باشد یا نباشد، اگر حت ظهورش از عام هم اضعف باشد بر عام

مقدم است.

(مرحوم اصفهان) خلاصهی اقوال مطرح در بحث

شود چه هر دو قطعحجیت در مقام اثبات تمام است، لذا تعارض واقع م از حیث سند فرمود چون مقتض مرحوم اصفهان
و چه هر دو ظن باشند. از نظر سند ایشان فرمود «فل منهما حجة بالذات، و يتمانعان، و يتزاحمان ف الفعلية، فإذا كان

ری ظنو دی از نظر سند قطع سقطا معاً عن الحجية». اما اگر ی لأحدهما خصوصية معينة، كان هو الحجة بالفعل، و إ
بود، قطع مقدم است.

از نظر دلالت، ایشان مسئلهی بنای عقلا در حجیت دلالت را به میدان آوردند و فرمودند اینطور نیست که بنای عقلا بر این باشد
که هم دلالت عام و هم دلالت خاص اثباتاً حجیت داشته باشد بله بناءشان بر حجیت ی از این دو است. فرمودند اگر خاص

قطع السند باشد بر عام وارد است و اگر ظنّ السند باشد بر عام حومت دارد.

اگر عام ومت دارند. روی مبنای اصفهانالسند بودند ح السند بودند ورود دارد اما اگر ظن در نتیجه نص و اظهر اگر قطع
اظهر از خاص باشد مقدم بر خاص مشود یعن در حقیقت مرحوم اصفهان مسئلهی نص و اظهری که در کلمات مرحوم

آخوند آمده به نحوی دیر حفظ کردند و پذیرفتند.

خلاصهی اقوال مطرح در بحث (مرحوم امام)

نظر پنجم، نظر مرحوم امام (رضوان اله تعال علیه) است که فرمود خاص در محیط تقنین بر عام مقدم است و فرق نمکند
دلالتش مساوی باشد یا نباشد، ضعیفتر باشد یا نباشد، نص و اظهر باشد یا نباشد، سندش قطع یا ظن باشد. امام فرمود در
محیط تقنین عقلا خاص را بر عام مقدم مکنند ول علت برای تقدیم خاص بر عام در محیط تقینین ذکر نردند. البته ایشان هم

مانند مرحوم نائین استثنای دارند و مگویند اگر جای خاص قطع الدلاله و قطع السند شد از باب تخصص است نه از باب
ورود.

(مرحوم خوئ) خلاصهی اقوال مطرح در بحث

مرحوم آقای خوئ فرمودند خاص نسبت به دلالت عام مخصص است اما نسبت به دلیل حجیت عام حومت دارد چون دلیل
حجیت عام مقید به عدم ورود قرینه بر خلاف عام است و الخاص قرینةٌ مطلقا. ایشان مگوید بین نص، اظهر و ظاهر فرق

نذاشتند.

مختار حضرت استاد در بحث

با مراجعه به عقلا مبینیم، عقلا خاص را همیشه قرینه برای تصرف در عام قرار مدهند و لو ظهورش اضعف باشد، و لو در
غیر دایرهی تقنین باشد برخلاف نظر مرحوم امام. در غیر امور تقنین نیز عقلا در عام و خاص قاعدهی خودشان را دارند.

عرض کردیم عرف خاص را قرینه قرار مدهد و لو خاص ظنّ السند و عام قطع السند باشد. به بیان دیر اگر سند هر دو



قطع باشد یا اگر سند هر دو ظنّ باشد یا اگر سند عام ظنّ و سند خاص قطع بحث روشن است. ول در جای که سند عام
قطع و سند خاص ظن مگوئیم عرف و عقلا خاص را بر عام مقدم مکنند.

ال حضرت استاد به مرحوم خوئاش

جدای از بحث سندی، در علت تقدیم خاص بر عام مرحوم آقای خوئ فرمودند علت حجیت عام بنای عقلا بر حجیت ظواهر
است ول این مقید است به اینه قرینه بر خلاف نیاید. مگوئیم جناب آقای خوئ عین همین را هم در خاص داریم به این بیان

که لعل عام قرینه بر این خاص باشد. جواب که در دفاع از آقای خوئ متوانیم بدهیم این است که همین جا پای عقلا را به
میان مآوریم. عقلا هیچ وقت عام را قرینه در تصرف در خاص قرار نمدهند و قرینیت من جانبٍ واحد است. وقت خاص به

این بیان قرینه برای تصرف در عام شد این حرف که در کلمات اصفهان و بعض از آقایان مثل شیخ و ... که بحث را روی
سند و سپس روی حومت و ورود آوردند باید کنار گذاشته شود.

 نباید بوئیم الخاص اذا کان قطع السند وارد. بحث ربط به سند ندارد. ما باید ببینیم قرینیت خاص بر دلالت عام چونه
است؟ آقای خوئ فرمودند دلالت عام طبق بنای عقلا بر حجیت ظاهر، مقید است به اینه قرینهای نیاید و خاص قرینه است.

اشال ما به آقای خوئ این است که پس بوئید خاص همیشه ورود بر عام دارد و قرینه بر ذو القرینه مقدم است.
بعداً در کلمات صاحب منتق این را بیشتر بررس مکنیم و مگوئیم اگر گفتیم دلیل حجیت عام مقید به عدم ورود خاص
است، پس خاص ولو ظن السند باید بر دلالت عام ورود داشته باشد پس چرا مسئلهی حومت را مطرح کردید؟ این مآید

موضوع آن را حقیقتاً از بین مبرد. موضوع عام عدم قرینه است و خاص مگوید من قرینهام و حقیقتاً قرینه است نه تعبدا
ولو سندش ظنّ باشد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


